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  )دومبخش ( سرايش شاهنامهبه مناسبت هزارة 
هـا و دسـتاوردهاي    ترين پيام مهمآمده است،  فصلنامهآنچه در شماره پيشين  پايةبر 

انسان امروز و معضـلات بيشـمار   هاي فرا روي  مقابله با چالشتواند براي  ميكه ، فردوسي

  :دشو مي يانب، باشد او راهگشا

 هاي گوناگون ها و اضطراب از بحرانانسان دغدغه رهانيدن  .1

داسـتان شـاهان و    شاهنامه ندرچه. فردوسي قرار دارد هاي در مركز انديشه و دغدغه

 حـال  ، در عـين براي يادآوري مجد و عظمت ايران است، شكوه و عظمت زندگي آنان

عظمـت  دهـد تـا    قـرار مـي   آمـوزي  و ترسيم سقوط آنان را نيز دستمايه عبرت تصوير

 ـال ةخليفمنزلت  انساني و فراقومي و متعالي كرامت و هويتانسان و  وي را يـادآور   هيل

و بـه كجـا خواهـد    ، در كجا ايستاده است، ابد كيستدري ،از اين گذرگاهآدمي  وشود 

خواننـده را  ، به همين دليل فردوسي در جاي جاي شاهنامه در مقام يك حكيم. رفت

بيند و به خود نيز انـدرز   دهد و گاه خود را نيز در ميان مخاطبان مي مخاطب قرار مي

دنيادوسـتي  و  هاي زودگـذر حقيـر   و طمع و تن دادن به لذت دهد كه دست از آز مي

  . بينديشد مرگآرمان والا و نجات بشريت و مسئله بكشد و به 

   آزادگي كرامت انساني و .2

ند؛ يعنـي ابعـاد   شـو  ميوجودي انساني با هم جمع  خصلت و جنبه چند ،در شاهنامه

و در  بـا هـم آميختـه   ، تحكم ـ عشق با و عشق با اجتماعي ، تعهداتباوري دين، قهرماني

 ـ   ميانساني به نمايش گذاشته  هاي والاترين مقياس، ها تمام اين جنبه ه شـود؛ بـراي نمون

نسـبت بـه    ابر انسان شاهنامه و پيروز هميشگي نبردهاست؛ امـا شـفقت خـود را   ، رستم

حتي در  دهد؛ او مياز دست ن و مكنت قدرتصاحبان را در برابر  اش آزادگي فرودستان و

   .كند ميپهلواني خويش دفاع  ايستد و از كيان جهان مي نبرد با اسفنديار با آزادگي

ــد  ــرو دســت رســتم ببن ــت ب ــه گفت   ك

  

ــت    ــرا دسـ ــدد مـ ــد ،نبنـ ــرخ بلنـ   چـ

  

  كه گر چـرخ گويـد مـرا كـاين نيـوش     

  

ــوش     ــالم گـ ــرانش بمـ ــرز گـ ــه گـ   بـ

  

  ) 7251و  7250، ابيات 885: 1385فردوسي، (

نيايشـي   هكنشي فطري و انساني دارد؛ او در برابرخداوند ب ،كيخسرو نيز در بعد ديني
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  : پردازد ميترگ س

ــت  ــي گف ــپهر   :هم ــار س ــاي كردگ   ك
  

ــر   ــدة نيكـــــي و داد و مهـــ   فروزنـــ

  

ــت   ــود نيس ــرا س ــهرياري م ــن ش   از اي
  

ــد خشــنود نيســت ،گــر از مــن     خداون
  

ــت   ــيار و زش ــت بس ــويي رف ــن نيك   زم
  

  جـــاي ده در بهشـــت ،نشســـت مـــرا  
  

  چنين پنج هفته خروشـان بـه پـاي   ... 

  

ــر پــيش گيهــان خــداي    ــود ب   همــي ب

  

  ) 2623 -  2626، ابيات 750: 1385 فردوسي،(
  

  داري هستي آور معني پيام .3

از ايـن رو   ؛خواهـد  مـي  و سرشـار از شـادي   و پرنشـاط  شاهنامه مخاطبش را اميدوار

تـا بگويـد   ، كنـد  مـي  گوشزداما زوال آنها را هم ، نهد ميها را دربرابر چشمش  خواري شاد

روايـت زنـدگي    ،بنـابراين . نبايـد هـدف باشـد تـا عمـر را بـه بيهـودگي بكشـاند         ،شادي

كه زمينـه را بـراي    كشاند آنان نه تنها مخاطب را به پوچي نمي قدرتمندان و زوال قدرت

بـه   دهد و ميشاهنامه آدمي را به مقامش در آفرينش توجه . كند فراهم مي عبرت آموزي

  :گويد خويشتن را به بازي ندارد مياو 

ــرآورده  ــي بــ ــرا از دو گيتــ ــد تــ   انــ

  

  انـــد چنـــدين ميـــانجي بپـــرورده هبـــ  

  

ــرت ــتين فطـ ــمار ،نخسـ ــين شـ   پسـ

  

ــويي    ــ  ،ت ــازي م ــه ب ــتن را ب   دارخويش

  

  ) 67و  66، ابيات 29: 1385فردوسي، (
  

توجـه دادن مخاطـب بـه     ،با توجه به همين مسئله پربسامدترين موضوع در شاهنامه

زنـدگي را  ، ي كه از ديدگاه شاهنامههاي يكي از آموزه. وفايي آن است گذرا بودن دنيا و بي

شاهنامه با . هاست ثروت ها و توجه به زود گذر بودن دنيا و نابودي قدرت ،كند ميبه آيين 

را بـراي ديگـران    خواهد سرمايه عبـرت و والاتـر زيسـتن    مي، هايي در اين باره نقل نمونه

  . فراهم آورد

  ورزي و انديشناكي انديشه .4

خدا  ست كهبهتر از هر چيزي اچشم جان و سرمايه روحاني و  ،در نگاه فردوسي خرد

بـه   عنايـت بـا  . نهد ميشاهنامه را بر پايه خرد  بنيانبه همين دليل  ؛به انسان داده است

انسـان  : كنـد  معرفـي مـي  دو گونـه  فردوسي انسان را ، شاهنامه رد خرداهميت و جايگاه 

بـل آن ديگـري اسـت؛ از    زندگي هريك از اينهـا نيـز نقطـه مقا   . خرد و انسان بي خردمند



  سخن سردبير                  

دلخـوش بـه   ، مـادي ، خـرد  انسـان بـي  . رو شاهنامه محل ستيز اضداد با يكديگر است اين

او دائـم از كـرده خـويش    ، پايبند خود و به همين مناسبت دور از بندگي خداست، لحظه

بـه زودي در دامچالـه   ، خـردي  افكند و به سـبب بـي   ميخود را به سختي . ريش است دل

معمـولاً سـير    ،كنـد  ميتصويري كه شاهنامه از انسان خطاكار ترسيم . فتدا ميابليس فرو 

فراموش كردن خـدا و گرفتـار شـدن در    ، )نفس( توجه به من، مشخصي دارد؛ ترك خرد

هايي اسـت كـه شـاهنامه بـه      اينها همه اشارت. هاي پيچيده روحي دردهاي روحي و رنج

بر آن انگشت نهاده اسـت كـه بـا بسـياري از مشـكلات       ،فراروي انسانهاي  عنوان چالش

در نظر شاهنامه چنين رنجـي بـه اشـكال گونـاگون در زنـدگي      . امروز بشر همساني دارد

انسـان گرفتـار چنـين    . دهد و پس از آن در دنياي پس از مرگ ميخود را نشان  ،دنيايي

جنبـه و  خطـايي شخصـي ممكـن اسـت      ،بنـابراين . دكن ميديگران را نيز گرفتار ، رنجي

  . اي اجتماعي هم بيابد و ديگران را آزار دهد سويه

. آيـد  مـي  پديدخرد  كنار گذاشتنشاهنامه با از نظرگاه انساني  هاي ترين بحران عمده

اسـت و آدمـي    »چون چشم روح«. دهد ميخرد نيرويي است كه به زندگي انسان جهت 

  . زندگي شاد نخواهد داشت، اين چشم بدون

ــد    ــراي ارجمن ــر دو س ــه ه ــي ب   ازوي
  

ــرد    ــته خ ــد   ،گسس ــه بن ــاي دارد ب   پ
  

  خرد چشم جـان اسـت چـون بنگـري    
  

  تو بـي چشـم شـادان جهـان نسـپري       
  

  نخســـت آفـــرينش خـــرد را شـــناس
  

ــاس    ــان جــان اســت و آن ســه پ   نگهب
  

  سه پاس تو چشم است و گوش و زبان
  

 ـ       گمـان  د بـي كزين سه رسـد نيـك و ب
  

  ) 25 -28، ابيات 28: 1385فردوسي، (

فردوسي بر آن اسـت  . خردي است و بي ورزيها و فرودهاي خرد شاهنامه داستان اوج

، در زندگي پرنشاط است و انسـان خردمنـد   بيني خوشو بينايي  ،موجد بصيرت، كه خرد

  : ي نيستئو در بند منافع زودگذر و جز ريصح هرگز

  چشم جان اسـت چـون بنگـري   ، خرد

  

  شـادان جهـان نسـپري    ،تو بـي چشـم    

  

  

  )26، بيت 28: 1385فردوسي، (  
  

در و  ترين بنيادهاي وجـود انسـاني اسـت    خرد در شاهنامه اساس گوهر فردي و مهم

رمـز   ،خـرد . سـتيزد  ميها  ها و پليدي كه با پلشتي ئنه استواقع معادل جان و نفس مطم
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و  خردي كه در حكم روح اهـورايي ، انسان است خدا براي ةبهترين آفريد فهم شاهنامه و

بنـا  الهي  ةنبود اين عطي سراسري شاهنامه نيز بر مبناي بود و جان ايزدي است و چالش

 ن است كه فهم راز سعادت بشر در فهم ارزش و كاركرد همين خرد الهـي بر آ شده و وي

 و انصـافي  بـي ، حـرص ، گـري  ستيزه، پريشاني ،محروميت از آنرد و خد ونباست و نهفته 

پشت پا زدن به رهنمودهاي خـرد  داشت و  قانع نبودن به حق خويش را به دنبال خواهد

و وفا  آرامش نشينو تخريب را جا را در جهان بر هم خواهد زد و جنگ و صفا بنياد صلح

   :خواهد ساخت

  ز راه خـــــرد بنگـــــري انـــــدكي  

  

  يكــي ،كــه مــردم بــه معنــي چــه باشــد  

  

  خـــرد  ي هـــوش و راي و رنـــدهپذي
   

  فرمـــــان بـــــرد ،مـــــر او را دد و دام  

  

  ) 64 -  67، ابيات 29: 1385فردوسي، (    

  

لاًوالحمدالله او  راًو آخ  

  سردبير


